
 بحران سیاست در ایران

اگر سیاست را دارای دو بال بدانیم، یکی نظری و دیگری اجرایی، آنگاه شاید وضعیت امروز ایران 

را روشن تر ببینیم؛ زیرا ھیچ جامعھ ای تنھا با شعار، احساسات یا آرزو بھ ثبات و توسعھ نمی رسد. 

سیاست زمانی معنا پیدا می کند کھ اندیشھ بتواند راه نشان دھد و نھاد بتواند آن راه را بھ عمل تبدیل کند. 

مشکل ایران فقط در حکومت، اپوزیسیون، اقتصاد، تحریم یا روابط خارجی خلاصھ نمی شود. مسئلھ 

عمیق تر است: ما با نوعی فقر سیاسی روبھ  رو ھستیم؛ فقری کھ ھم در سطح نظری دیده می شود وھم 

در سطح اجرایی. 

در حوزه نظری، بخش بزرگی از نیروھای سیاسی ایران، چھ در داخل و چھ در خارج، ھنوز در 

زندان مفاھیم قرن بیستم زندگی می کنند. برخی ھمچنان بھ ایدئولوژی ھایی دل بستھ اند کھ حتی در 

زادگاه خود فرسوده شده اند و برخی دیگر نسخھ ھایی را از جوامع دیگر وام می گیرند، بی آنکھ تاریخ، 

فرھنگ، جغرافیا، مذھب، ایرانیت، امنیت ملی، استقلال و بافت اجتماعی ایران را در آن وارد کنند. 

مشکل یاد گرفتن از جھان نیست؛ مشکل تقلید بی ریشھ است. سیاست، مانند پزشکی، نسخھ واحد 

ندارد. ھمان گونھ کھ یک دارو برای ھمھ بیماران مناسب نیست، ھیچ نظریھ سیاسی نیز بدون شناخت 

بدن تاریخی و فرھنگی یک ملت نمی تواند درمان گر باشد. 

بھ ھمین دلیل است کھ ما ھنوز نتوانستھ ایم نظریھ ای بومی، منسجم و قابل دفاع درباره ایران تولید کنیم. 

ھنوز میان آزادی، عدالت، توسعھ، مذھب، ایرانیت، استقلال و امنیت ملی گفت وگویی جدی شکل 

نگرفتھ است. بیشتر مصرف کننده اندیشھ دیگران بوده ایم تا تولیدکننده اندیشھ خود. 

اما اگر ضعف نظری نگران کننده است، ضعف اجرایی و نھادی ما حتی عمیق تر است. جامعھ سیاسی 

ایرانی بیش از آنکھ بھ ساختار ایمان داشتھ باشد، بھ فرد دل می بندد. ما بھ حزب، نھاد، سندیکا، مرکز 

پژوھشی، سازمان مدنی و ساختار پاسخ گو اعتماد نمی کنیم؛ اما ھمواره در جستجوی قھرمان، منجی، 

رھبر یا پیامبر سیاسی ھستیم؛ کسی کھ قرار است بھ تنھایی پاسخ ھمھ دردھای ایران را بداند. این نگاه، 

سیاست را کودکانھ می کند. 

کشورھای توسعھ یافتھ نھ بھ این دلیل پیش رفتھ اند کھ رھبران بی خطا داشتھ اند، بلکھ بھ این دلیل کھ 

نھادھای پایدار ساختھ اند. افراد می آیند و می روند، اما نھادھا می مانند. رھبران تغییر می کنند، اما 

ساختارھا حافظھ و استمرار می سازند. 



طنز تلخ ما این است کھ از دموکراسی سخن می گوییم، اما رفتار سیاسی مان قھرمان محور است؛ از 

قانون حرف می زنیم، اما بھ فرد دل می بندیم؛ از مشارکت می گوییم، اما منتظر ناجی می مانیم؛ از 

توسعھ سخن می گوییم، اما نھادسازی را جدی نمی گیریم. بھ ھمین دلیل است کھ بسیاری از بحث ھای 

سیاسی ما، با وجود ھیجان فراوان، دستاورد عملی اندکی دارند. سیاست پیش از آنکھ ھنر مخالفت 

باشد، ھنر ساختن است؛ و ساختن، بدون اندیشھ و بدون نھاد ممکن نیست. 

اگر واقعاً آینده ای متفاوت برای ایران می خواھیم، باید بپذیریم کھ ھیچ راه میان بری وجود ندارد. در 

حوزه نظری باید جرئت تولید اندیشھ داشتھ باشیم؛ اندیشھ ای برخاستھ از تاریخ، فرھنگ، جغرافیا و 

واقعیت جامعھ ایران. در حوزه اجرایی نیز باید از شیفتگی بھ اشخاص عبور کنیم و بھ ساختن حزب، 

نھاد، مرکز پژوھشی، سازمان مدنی و ساختارھای پاسخ گو برسیم. 

آینده ایران نھ با یک فرد نجات می یابد و نھ با یک شعار. ایران زمانی از بحران عبور خواھد کرد کھ 

دو بال سیاست، یعنی اندیشھ و نھاد، ھم زمان تقویت شوند. پرنده ای کھ یک بالش شکستھ باشد، 

ھرچقدر ھم بلند پرواز باشد، از زمین جدا نخواھد شد. 
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